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زنان در شکست فشارهای 
آمریکا نقش پررنگی داشتند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور گفت: زنان و مردم ایران 
کاری کردند که سیاست دولت 

آمریکا در منطقه علیه جمهوری 
اسلامی ایران به شکست بینجامد 

و زنان در شکست این سیاست 
آمریکا نقش اساسی داشته اند. او 

همچنین خاطرنشان کرد: کادر درمانی 
کشور  با دستانی خالی در تاریخ ایران 

ماندگار شدند.

از بیمارستان تا 
غسال خانه؛ انتشار خاطرات 
زنان از دوران کرونا

خاطرات زنان از دوران همه گیری کرونا با عنوان 
«لشکر فرشتگان» منتشر می شود. این مجموعه 
که از سوی مؤسسه فرهنگی هنری خیبر تهیه 
می شود، خاطرات زنان از این ایام را در ۵ 
محور بررسی و ارزیابی می کند. خاطرات 
زنان تطهیرکننده اموات کرونایی، خاطرات 
زنان کادر درمان و اورژانس، خاطرات 
زنان خانه دار در حفظ نشاط و آرامش 
خانوادگی  محورهای تعیین شده برای 
این طرح است.

دوران «به» شود 
با افزایش آگاهی

  یک زن قوی کسی است که خودش می تواند با یک فنجان 

قهوه، یک موســیقی خوب یا یک کتاب، حال خودش را 

خوب کند. این جملــه را چند بار در رســانه های مجازی به صورت 

صوتی یا در قالب پوستر دیده باشیم خوب است؟ آیا توانسته اید بار 

اندوه ها و مشکلات  خود را با شنیدن یک موسیقی خوب یا نوشیدن 

یک فنجان قهوه بر زمین بگذارید و دیگر هرگز آن را بلند نکنید؟ آیا 

برایتان پیش آمده است که یک کتاب بخوانید و پس از تمام کردن آن 

به راه حل هایی کاربردی و بلندمدت برای حل مشکلاتی که هرروز 

در برابر روزمرگی شــما قد علم می کنند دست یافته باشید؟ هیچ 

فرصت می کنید کتاب بخوانید؟ اگرچه همه تبلیغات پیرامونی در 

جامعه از شــعارزدگی و تشــویق به افزایش سرانــه مطالعه یا وقت 

گذاشتن برای خود سخن می گویند، در واقعیت زندگی آیا زمان شما 

به اندازه ای قابلیت برنامه ریزی به دست خودتان را دارد که بشود به 

این شعارهای هرروز فزاینده بیشتر بها داد؟

 واقعیت اجتماعی جامعه کنونی ما به گونه ای است که تحت شعاع 

رسانه های حقیقی و مجازی، از داخلی گرفته تا برون مرزی، همه و 

همه، درگیر سطحی انگاری و تبلیغ یک سبک زندگی است. این در 

حالی است که در بطن زندگی روزانه اکثریت جامعه، به ویژه جامعه 

زنان، توانایی و قدرت همراهی با تبلیغات زندگی مدرن به نسبت مرفه 

را ندارند. می گویم به نسبت مرفه زیرا در دوره کنونی زمان گذاشتن 

برای خود و پرداختن بــه زندگی فردی برای مادر یــک خانواده در 

طبقه متوسط یا پایین که درگیر فشارهای اقتصادی است امری دور 

از رخداد است. مادری که یا چند شیفت بیرون از خانه به کار مشغول 

است یا ضمن اشتغال بیرونی، خانه داری و همسرداری را نیز بر عهده 

دارد و از او انتظار می رود بر زندگی فرزند یا فرزندان نیز نظارت کند چه 

زمان مازادی دارد که بتواند برای خودش برنامه ریزی کند؟

برخی مادران در بهترین حالت می توانند امیدوار باشــند در پایان 

هفته بتوانند یک پیک نیک ساده را در کنار خانواده به عنوان تفریح 

تجربه کنند. آن هم در شرایط همه گیری کرونا در یک سال گذشته 

می توان گفت بیشــتر هفته ها ناممکن بود. هزینه های سرسام آور 

زندگی و روحیه قهرمان مآب زن ایرانی به او اجازه نمی دهد بنشیند و 

به تنهایی برای خودش چای بنوشد، قهوه دم کند، موسیقی بشنود 

یا کتاب بخواند. به فرض بعید که بخواهد با شــعارزدگی اجتماعی 

همراه شــود. کدام کتاب را بخواند؟ کتاب های روان شناسی زرد و 

موفقیت محور و انگیزشی که در آن قورباغه اش را قورت بدهد یا لطفا 

گوسفند نباشــد؟ در خوش بینانه ترین حالت ممکن، اگر توانایی 

مالی خرید حتی همین کتاب های زرد را با توجه به بازار فعلی کتاب 

داشته باشد یا در یک کتابخانه عضو باشد، چه کسی به کارهای معوقه 

رسیدگی کند؟ شما به عنوان یک زن شاغل در فعالیت های اجتماعی 

یا شاغل در امر خانه داری که البته اشتغالی بدون درآمد و بازنشستگی 

و مزایای کار اســت، چه قدر زمان را می توانید در طــول روز به نفع 

خودتان ذخیره کنید؟ در صورت امکان ذخیره برای نمونه نیم ساعت 

در روز، آیا ذهنتان آرامش یا تمرکز حداقلی برای کتاب خواندن دارد؟

نه تنها زنان و مادران که هیچ کس نمی تواند در حالی که در سبک 

زندگی مصرف گرا و بحران اقتصادی و هراس بیکاری و صدها مشکل 

ریز و درشت روزمره احساس درماندگی می کند به شعارزدگی های 

معمول ایمان بیاورد و خودش حال خودش را خوب کند. شما حق 

دارید حالتان بد باشد و حق دارید در این پایان سال که می نشینید 

و عملکرد خود را در سالی که گذشت ارزیابی می کنید به خودتان 

بگویید مقصر این حال بد شما نیستید. اکثریت جامعه در این بحران 

یک ساله مانند شما رنج برده اند. تنها کاری که می توان انجام داد 

این است که همراه با خانه تکانی پایان ســال ذهن را از شعارهای 

سطحی رسانه های مختلف تکاند و واقعیت های زندگی  را مرور کرد. 

به خودتان یادآور شوید یک زن می تواند ضعیف یا قوی یا ترکیبی از 

هردو باشد. یادآوری کنید هستی شما با تصمیم های صحیحی که 

می گیرید و اهدافی که به آن می اندیشید معنا می یابد اما فراموش 

نکنید در مســیر تصمیم ســازی ها، علاوه بر امکانات خانوادگی، 

محدودیت های اجتماعی را نیز تجربه می کنید. این محدودیت ها 

می توانند اقتصادی یا فرهنگی باشند. اصل مهم زندگی را برای آغاز 

ســالی جدید از میان تجربه های دورریختنی سال گذشته بیرون 

بکشید و با خودتان به سال نو ببرید: اصل الزام افزایش آگاهی در 

میان حجم وسیع اطلاعاتی که هرروز به ذهن شما وارد می شود. این 

اصل می تواند راهگشای تصمیم سازی هایتان باشد. هر تصمیمی 

که در زمان های اندیشیدن گرفته می شود به یک یادآور نیاز دارد تا در 

مشغله های روزمره، مرتب به ذهنتان یادآور شود. اکنون که با خواندن 

این مطلب در لحظه اندیشیدن قرار گرفته اید، پیشنهاد می کنم از 

صفحه های تقویم تاریخ به عنوان یک یادآور روزانه در طول ســال 

استفاده کنید تا لزوم افزایش آگاهی را مرتب به یاد آورید. چه گونه؟ 

هر روزی را کــه در تقویم که به عنوان مناســبتی خاص نام گذاری 

شده اســت به عنوان زمانی برای اندیشــیدن که اولین گام کسب 

آگاهی است انتخاب کنید و در طول سال جدید، آن روز خاص را به 

افزایش آگاهی درباره آن روز اختصاص دهید. برای نمونه، روز زن را 

به عنوان یک زن امروزی به تبریک گفتن و هدیه گرفتن و انتظارات 

مصرفی پیش پاافتاده تقلیل ندهید و به اصطلا،ح آن را قلع و قمع 

نکنید. چرا؟ چون روزهایی که در تقویم ثبت می شوند برای یادآوری 

اهمیت یک موضوع و اندیشیدن به آن موضوع هستند، نه تبریک 

گفتن و هدیه دادن های باب شده. روز زن را صرف اندیشیدن 

به زنانگی، امکان های بهبودبخشــی زندگی عموم جامعه 

از طریق بهبودبخشــی زندگی زنان و آگاهــی یافتن از این 

امکان ها ســپری کنید. از زن زندگی امروز انتظار می رود با 

افزایش آگاهی و حتی تجربه رنج بیشتر که با افزایش آگاهی 

ایجاد می شود، حال خود، خانواده و جامعه را بهتر کند. پس پیش 

به سوی آگاهی!

هنگامه دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

ادای دین تا پای جان
 گفت وگو با حوریه عسکری، همسر شهید امین ا... 
زاهدی که پیکرش به دست ساواک مثله شد 

  ۴۰ ســال اســت با خاطرات همسرش زندگی 

می کند. هنوز هم روزهایی را با خود مرور می کند 

که امین ا... (تقی) برای انقلاب دست از جان شسته بود و 

آن قدر تلاش و مجاهدت کرد تــا زمانی که پیکر بی جان و 

مثله شده اش را تحویل دادند.

حوریه عســکری، همسر شــهید زاهدی، زندگی کوتاه و 

پراضطراب اما شــیرینی با او داشــت. خانواده های آن ها 

با هم فامیل دور بودنــد و خیلی زود زمینــه ازدواج این ۲ 

فراهم آمد. زاهدی همان روزهــای اول، آب پاکی را روی 

دســت حوریه ریخت که ممکن اســت گاهی به مسافرت 

برود یا چند روزی از او بی خبر بماند، سفرهایی که حوریه 

نمی بایست درباره آن ها لام تا کام با کسی صحبت می کرد.

به یاد دارد عمو و پسرعموهای همــسرش در قم تحصیل 

می کردند و همین موضوع موجب شده بود زاهدی هم به 

قم برود و فعالیت های سیاسی اش را ادامه بدهد. «ساواک 

همــواره او را تحت نظر داشــت. یک بار دیگر دســتگیر و 

به شدت شکنجه شــد. از او تعهد گرفتند که دست از این 

کارها بردارد، اما او گوشش به این حرف ها بدهکار نبود.»

حوریــه از اینکه همسرش به دســت ســاواک بازجویی و 

شکنجه می شد اطلاع داشت و می دانست که دلیل منع 

ورود همسرش به دانشــگاه مخالفت ساواک بود. «مدتی 

بعد، تقــی از من خواســت بــرای زندگی به میبــد برویم 

زیرا نیروهای ســاواک در آنجا او را نمی شــناختند و بهتر 

می توانست به فعالیت های انقلابی اش ادامه دهد.»

زاهدی به عنوان معلم در دبیرســتان های میبد شروع به 

کار کرد و در همان محفــل درس، جوانان و نوجوانان را از 

اوضاع آشفته مملکت آگاه می کرد. نمی توانست بی تفاوت 

باشد، اما بالأخره بعد از ۲ سال، ســاواک رد پای او را پیدا 

کرد و دوباره زیرنظر قرار گرفت. «خانه مان در میبد بزرگ 

بود و اطرافمان همسایه ای نبود زیرا کسی صدای دستگاه 

چاپ را نشــنود. وقتی اعلامیه های امــام خمینی(ره) از 

پاریس به دستش می رسید، شبی ۲ هزار نسخه از آن چاپ 

می کردیم، در حالی که حتــی اگر یک اعلامیه از همسرم 

می گرفتند، حکمش اعدام بود.»

آن ســال ها، حوریه روزهــای پراضطرابــی را می گذراند، 

از پنهان کــردن اعلامیه در کهنه بچه اش تــا روزهایی که 

همسرش از او می خواســت اگر یک ربع دیرتر از ســاعت 

مقرر به خانه رسید، به پدرش اطلاع بدهد. همیشه هراس 

اینکه مأمورهای ســاواک به خانه بریزند، همــراه او بود و 

می دانست که باید در موقعیت های اضطراری، دست تنها 

دستگاه های سنگین چاپ را به آب انبار خانه منتقل کند.

عاشورای ســال ۵۷ بود که ملت بیش از هر زمان دیگری 

آگاه بودنــد. آن ها روزها تظاهرات می کردند و شــب ها به 

عزاداری می پرداختند. «یکی از همیــن روزها تقی گفت 

باید به یکی از روستاهای اطراف برود و در مراسم عزاداری 

شرکت کند. نیروهای رژیم مردم را به رگبار بسته و جنازه ها 

را با خود برده بودند. تقی و دوستانش به این روستا رفتند 

و مانع از انتقال پیکر شــهدا به دســت نیروهای ســاواک 

شدند.»

زاهدی، نهم عاشورا، غسل شــهادت کرد و با یک اسلحه 

و چاقو از خانه خارج شــد. آن شــب به صبح رسید و دهم 

عاشــورای حســینی بود. حوریه مانده بود با بی خبری از 

همسرش و دل شــوره ای کــه امانش نمی داد. بــه دنبال 

خبری از شــوهرش، به خانه خواهر او رفت. شوهرخواهر 

تقی بیمار بود و قرار شــد خواهر دیگر به همراه همسرش 

به خانه حوریه و تقی که تحت نظر ساواک بود بروند و دارو 

بیاورند، اما پیکر مثله شــده تقی را در خودرو او دیدند. او 

دینش را به انقلاب ادا کرده و شهادت را همچون شهدب 

گوارا نوشیده بود.

بپذیر و زندگی را از 
جنس خودت بساز!

شــاید اگــر زنــی میان ســال بــا عــروس و 

دامــاد و نوه بودی یــا زنی که در یک روســتا 

یا شهرســتان کوچــک و دورافتــاده زندگی 

می کند یا دختربچه ای یا نوجوانی که سرگرم 

بازی هــا و سرگرمی هــای خود بــود، کرونا و 

محدویت هایش این قدر آزارت نمی داد. اما تو 

مادری، یک همسر و بانوی یک خانه.

مسئولیت خانه داری، بچه داری و کار بیرون 

در یک سال گذشته انگار چندبرابر شد و همه 

زندگی را به کامت تلخ کرد. دلت به تابستان، 

شب یلدا و عید نوروز خوش بود که آن ها هم 

آمدند و رفتند و باز در همان چهاردیواری خانه 

و بین روزمرگی های زندگی گذشت.

بــرای آن زنانی کــه برون گرا بودند و بیشــتر 

در محیط هــای اجتماعــی و دورهمی هــا و 

مهمانی هــا حضــور داشــتند، محرومیت از 

دیدن آدم ها دل تنگی زیادی داشت به طوری 

که امیدشان به زندگی را کم رنگ کرد و برای 

آن زنانی کــه درون گرا بودنــد، حضور مداوم 

بچه ها و همسر در خانه و نداشتن لحظه های 

خلوت و تنهایی رنجی دوچندان بود.

حال خیلی از مادران و زنان این شــهر مانند 

حال خیلی از زنان دنیا بد اســت. خسته اند 

و کلافه. بعضی هایشــان فقط یک جای دنج 

و خلوت می خواهند دور از مســئولیت و سر 

و صدا، و بعضی ها دلشــان برای رفتن از این 

مهمانی بــه آن مهمانــی، بازار رفتن و ســفر 

دســته جمعی بدجــوری تنگ اســت. زنان 

زیادی در این شهر یا تنها زندگی می کنند یا 

سرپرســتی فرزندان و والدین خود را برعهده 

دارند و این یعنی فشار روحی تحلیل  برنده.

در چنین وقت هایی، روان شناسان می گویند 

به ایــن دلیل که شرایط پیش آمــده همه گیر 

و حتی جهانی اســت، شــما مقصر وضعیت 

پیش آمده نیســتید و رنج شــما باعــث تغییر 

شرایط نمی شــود. فقط باید پذیرش خود را 

افزایش دهید.

وقتی احساســات خود را نپذیریــد، از آن ها 

کوه می سازید و  به آن ها دامن می زنید. از آن 

لحظه به بعد، شــدت و مدت آن هــا روزبه روز 

زیادتر و تــا حد فزاینــده ای از کنترل شــما 

خارج می شــود به طوری که غمی طبیعی را 

به افسردگی تبدیل و یک تنش روحی  موقت 

را به اضطراب همیشــگی، ختــم می کنید. 

اما بدانید هیچ راهی جز پذیــرش واقعیت و 

احترام به حقیقت، شما را به سوی سازگاری 

نمی رساند. وقتی واقعیت های خود و دیگران 

را همان طور که هســتند بپذیرید، احساس 

قدرت و اعتمادبه نفس می کنید.

اگر به رفتارهای خود در یک سال اخیر دقت 

کنید، خواهید دیــد خیلی از غصه خوردن ها 

یا فرارها و انکارها خودآگاهانه نیســت. پس 

به آن آگاهی پیــدا کنید تا آشــکار و برطرف 

شــوند. زندگی ادامه دارد. شما قدرت توقف 

آن را نداریــد. همین حالا کــه در خانه غصه 

روزهای خوب گذشته را می خورید یا دل تنگ 

یک عضو ازدســت داده خانواده تان هستید، 

در خیابان عده ای در حال خرید شب عیدند 

و عده ای در حال خانه تکانی و تغییر چیدمان 

خانه. هــر طــور می توانید حــال خودتان را 

تغییر بدهیــد. اگر سراسر چند ماه گذشــته 

را بــا نگرانی از بیــماری کرونــا گذرانده اید، 

آن ترس هــا را ببینید و زندگی عــادی خود را 

شروع کنید. برای اینکه تعطیلات برای شما و 

همسر و فرزندتان تنوع بیشتری داشته باشد، 

برنامه بچینید. چه بسا اگر شده هرروز بساط 

غذا را برداریــد و در یک فضای ســبز و حتی 

دشت بنشینید. بهتر از خانه نشستن و مرور 

نگرانی هاست!

پیک بهار 
از شرق به جنوب

گفت وگو با بهار موسوی، بانوی مشهدی 
که حامی کودكان سیستان و بلوچستان است

حقوق زنان 
در دایره قانون

مطالبات بــر سر حقوق زنــان امروزه بــه یکی از 

مهم ترین خواســته زنان در جامعه ما تبدیل شده 

است. نقد و نظر و مناقشه بر سر این حقوق هم کم 

نبوده است. به ویژه در مســیر رویدادها، اتفاقات 

و حتی مســائل روزمره زنان، همواره بوده اســت. 

نمونه آن موج اخیر از مطالبــات زنان درباره حق 

خروج از کشور بود. 

حقوق زنــان را از زوایای مختلــف نظیر حق رأی، 

حق کار، حق دســتمزد برابر به دلیــل کار برابر، 

حــق مالکیت، حــق تحصیل، حق مشــارکت در 

قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، 

ازدواج و ... بیان می کنند. در ایــن میان، اگر از 

منظــر حقوقی مطالبــات زنــان را در چهارچوب 

قانون ببینیــم، هم می تــوان گفت زنــان حقوق 

قانونــی خوبــی دارنــد و هــم برعکــس، حقوق 

جامانده از قانون که بــه قانون گذاری، حمایت و 

نظارت بر اجرای آن ها نیاز دارد. 

قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران یکی از 

مترقی ترین قوانین بــرای برابری خیلی از حقوق 

زنان با مردان و حمایت از آنان به شــمار می رود. 

مشــکل آنجاســت که در خیلی از موارد، حقوقی 

که در قانون اساسی برای زنان به عنوان نیمی از 

جمعیت جامعه ایرانی در نظر گرفته شــده کمتر 

استفاده شده است. در واقع، این قانون به عنوان 

ســند بالادســتی وجود دارد اما در سلسله مراتب 

اجرا نمی شــود یــا در واقع در لایه هــای مختلف 

مدیریتی، در اجرای آن غفلت می شود. 

با نگاهی به مهم ترین حقوق زنان در دایره قانونی 

اساسی باید به اصل بیستم قانون اساسی اشاره 

کرد که به صراحــت می گوید: «زن و مــرد به  طور 

یکســان در حمایت قانون قرار دارنــد و از حقوق 

انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

با رعایت موازین اســلام برخوردارند.» شاید یکی 

از اصلی تریــن نقدها بر سر حقــوق زنان، محقق 

نشــدن همین اصل بیســتم قانون اساسی باشد 

زیرا زنان با مردان از حقوق انســانی، سیاســی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور یکســان 

برخــوردار نبودنــد. تبعیــض، نادیــده گرفتن و 

محدودیت ها برای حقوق زنان بر اســاس همین 

اصل تعیین شــده، همواره در بخش های مختلف 

مسائل زنان بوده است. 

در اصــل  بیســت و یکم قانــون اساســی حقوق 

دیگــری بــرای زنــان مقرر شــده اســت. در این 

اصل نیز فاصله بیــن قانون تا عمل زیاد اســت. 

در این اصل قانون اساســی تأکید شــده اســت 

دولت  موظف  اســت  حقــوق  زن  را در همه  جهات  

با رعایــت  موازین  اســلامی  تضمین  کنــد و امور 

زیر را انجام  دهــد:      ۱- ایجاد زمینه  های مســاعد 

برای  رشــد شــخصیت  زن  و احیای حقوق  مادی  

و معنوی  او، ۲- حمایت  مــادران به ویژه  در دوران  

بــارداری  و حضانت  فرزند، و حمایــت  از کودکان  

بی  سرپرست، ۳- ایجاد دادگاه  صالح  برای  حفظ 

کیــان  و بقــای  خانــواده،  ۴- ایجاد بیمــه  خاص  

بیــوگان  و زنان  ســال خورده  و بی سرپرســت، ۵- 

اعطای  قیمومت  فرزندان  به  مادران  شایســته  در 

صورت  نبودن  ولی  شرعی. 

در اصل ۳ قانون اساسی نیز موضوع مهم دیگری 

آمده است: اینکه تأمین حقوق همه جانبه افراد از 

زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه 

و تســاوی عموم در برابر قانون باید وجود داشته 

باشد. با نگاهی به این قوانین، می توان گفت که 

زنان در دایره قانون به طور کلی نیازمند ۲ مسئله 

هســتند: اول اجــرای قوانیــن موجــود و نظارت 

دقیق بر آن و دوم تصویب قوانین حمایتی جدید 

که حقوق آنــان را در چهارچوب خانواده و جامعه 

تأمین کند و مهم تر از همه، کمتر شاهد مشکلات 

علیه زنان و فشــارهای موجــود در زندگی بر این 

مادران و دختران سرزمینمان باشیم.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

او  اصالتا اهل شهرستان فردوس در خراسان جنوبی است. فوق دیپلم 

حسابداری دارد و ۱۰ سال بعد از اتمام تحصیلش، برای زندگی و کار، 

مشهد را انتخاب کرده است. اوایل  در کنار خواهرش، غرفه سازی در 

نمایشگاه را انجام می داد و بعد از آن به صورت تجربی بلد کار بازسازی 

و دکوراســیون داخلی خانه ها شــد. ســفر مداوم را لازمه زندگی اش 

می دانست و ۸ سال بود آن را عملی کرده بود. شروع قصه کمک رسانی 

او هم برمی گردد به ۵ سال پیش که قرعه سفرهای او به نام نوار مرزی 

خلیج فارس افتاد. «برای آن سفر، از یکی از دوستانم که پیش از من به 

این مناطق سفر کرده بود راهنمایی خواستم. او به من گفت بچه های 

این منطقه خیلی محروم هستند و اگر توانستی، یک کوله پر از دفتر، 

مدادرنگی و ... برایشــان ببر. بعد از آن هم یک ویدئــو از بچه های آن 

منطقه برایم فرستاد که باور این میزان محرومیت برایم سخت بود.»

سختی مشاهده ویدئوی کوتاهی که آن روز موسوی از طریق صفحه 

تلفن همراهش نگاه کرد، چند دقیقه بیشــتر طول نکشید، اما تلخی 

آن چندین روز با او همراه بود. «در آن فیلم دیدم که بچه ها در روستای 

چشمه زیارت در شرایط بدی درس می خوانند. کف مدرسه درست نبود 

و حتی سقف ایمنی هم نداشت. معلمشان اشک می  ریخت و می گفت 

هر زمان که باد می آید، تن و بدنش می لرزد که مبادا این دیوار سست 

روی سر بچه ها آوار شود. جایی که من دیدم به هیچ روی شبیه به یک 

مدرسه نبود.»

 شروع داستان کمک رسانی

بعد از دیدن آن تصاویر، متوجه شــد یک کوله پر از دفتر، مدادرنگی و 

جامدادی شاید بچه های آنجا را سر شــوق آورد، اما دردی از آن ها دوا 

نمی کند. تصمیم گرفت تیری در تاریکی بینــدازد و از افرادی که با او 

بیگانه بودند اما با مشاهده تصاویر سفرهایش او را همراهی می کردند، 

بخواهد در صورت تمایل، برای تهیه وسایل تحصیلی این بچه ها کمک 

کنند. «آن زمان کمک مالی به این شکل چندان باب نبود. حتی افراد 

در فضای مجازی این قدر فعال نبودند. در پی اولین درخواستی که از 

مردم کردم، باورم نمی شد، اما مردم ۱۵ میلیون تومان کمک کردند و 

ناچار شدم وسیله ها را با وانت بفرستم. وسایل برای ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ دانش آموز تأمین شد و حتی مابقی مبلغ را بخاری 

و تخته برای مدارس خریدیم.»

موسوی با کوله باری پر از  صدای خنده و شادی بچه ها 

از سفر برگشت. اولین تجربه اش برای قبول مسئولیت 

ارســال کمک های مردم بــه افراد نیازمند بــود. برایش 

ســخت بود، اما از پســش برآمد، هرچند تصور نمی کرد 

بشود باز هم چنین پرونده ای را برای کمک به بچه های 

سیستان و بلوچستان باز کند. «زمانی که از سفر برگشتم، 

متوجه شــدم دوباره مردم به اندازه هــمان مبلغ قبلی، 

پول واریز کرده اند به این دلیل که دیده بودند کمک ها 

به دست مردم رسیده اســت. همین موضوع باعث شد 

دوباره کار را شروع کنم. به همین دلیل، هر ماه بسته ای 

تحصیلی برای دانش آموزان آماده می کردیم.»

ساخت مدرسه از جایی کلید خورد که خواهر و دوستان 

بهار به سیستان و بلوچستان رفته بودند و آنجا مدرسه ای 

را در یک روستا دیده بودند که کف آن خاکی بود و معلم 

بچه ها همان روز در کلاس ۲ تا عقرب گرفته بود. همان جا 

زمزمه های ساخت مدرســه با کمک های مردمی شروع 

شد. «با خودم فکر می کردم و می گفتم ساخت مدرسه 

راحت نیســت و شــاید ما از پس آن برنیاییــم. راه های 

مختلف را در ذهنم ســنجیدم تا به این نتیجه رســیدم 

که به کمک واســطه ای که در این استان می شناختم و 

راهنمای ما در مسیریابی روستاها و هماهنگی هایمان 

بود، این کار را انجام دهیم. ساخت و ساز طول می کشید 

و نمی توانســتم هرروز نظارت کنم. این فــرد قبول کرد 

در این کار خیر ســهمی داشــته باشــد و به جای ما، بر 

ساخت و ساز نظارت کند.»

موســوی دوبــاره فراخوانــی بــرای مدرسه ســازی در 

صفحه اش اعلام کرد و در عرض ۳ روز ۴۵ میلیون تومان 

جمع شــد. فیش های پرداختــی مردم از هــمان ابتدا 

تا به حال، حتــی گاهی ۵ هــزار تومان بــود. اوایل کار 

برای مخاطبان خیلی ســؤال پیش می آمــد و جزئیات 

کمک رســانی را از او می خواســتند، اما حالا هر مرحله 

با اعتــماد کامل پیش مــی رود. «مــن جزءبه جزء خرید 

می کردم و تک تک این موارد را به مردم گزارش می دادم. 

اما کم  کــم کار روی غلتک افتاد و حتــی برای بعضی از 

مدارس به جمع آوری پول نیاز نبود. کسی پیدا می شد که 

به یاد مادرش یا به نام کودک تازه متولدشده اش هزینه 

ساخت مدرسه را تأمین می کرد.»

 ساخت مدرسه در روستای کپری

پســکو دومین روســتایی بود که تصمیم گرفتند در آن 

مدرسه بسازند، روستایی که همه خانه های آن کپری بود 

و با حصیر درست شــده بودند. مردمش زندگی خاصی 

داشــتند و غذای اصلی آن ها نان و ســبزی بــود. آن ها 

مانند خیلی از افراد در روســتاهای دیگر این استان، به 

جبر آب و هوا و فقر، شغلی نداشــتند. «چیزی که بعد از 

ساخت مدارس در این روســتاها به چشم دیدم این بود 

که امید به زندگی این مردم بعد از ساخت مدرسه چندین 

برابر شــده بود. انگار که خیالشان راحت شده باشد که 

آینده بچه هایشان تأمین اســت. البته در کنار مدرسه، 

حمام و سرویس بهداشــتی هم برای مردم آن روستاها 

می ساختیم. گهگاه که خیران فرش یا موادغذایی اهدا 

می کردند، برایشان می بردیم.»

جز او، ۲ نفر دیگر نیز در جــذب کمک  های مالی یاری 

می رســانند. یک نفــر نیز در سیســتان و بلوچســتان 

کمک دســت کارهای اجرایی آن هاست. در واقع، گروه 

آن  ها ۴ نفر پایه ثابــت دارد و مابقی افرادی که تمایل به 

حضور در کمک رسانی ها دارند، متغیرند. «برای ساخت 

کتابخانه، گروهی بودند که به ما کتــاب اهدا کردند یا 

گروه دیگری برای رنگ آمیزی و نقاشی مدارس پیش قدم 

شدند.»

مقصــد کمک رســانی آن ها فعلا شــمال سیســتان و 

بلوچستان یعنی اطراف زاهدان و سراوان است. او معتقد 

است این منطقه بسیار بزرگ و وسیع  است، اما متأسفانه 

پراکندگی منطقه معضلی پیش روی آن هاســت. «اگر 

به روســتایی در اطراف مشهد برویم، شــاید ۵۰ خانوار 

در یک نقطه زندگی کنند، اما در آنجا این طور نیست و 

ممکن است یک یا ۲ خانوار با فاصله دوکیلومتری از هم 

زندگی کنند. این موضوع توزیع ارزاق و وسایل را برایمان 

سخت می کند.»

بهار معتقد است تا چند سال پیش، ۵۰ میلیون تومان 

کفــاف هزینه ســاخت یک مدرســه در آن روســتاها را 

می داد، اما حالا شــاید این مبلغ به ۲۰۰ ملیون تومان 

هم برسد. ضمن اینکه مشــکل همیشگی آن ها در این 

اســتان، انتقال مصالح ســاختمانی به روســتاهای 

صعب العبور اســت و به گفتــه خودش، 

او هــم سرش درد می کنــد بــرای 

روســتاهای دورافتاده. «یک 

مرتبه بــرای ســاخت یک 

مدرسه به مشکل خوردیم 

و هیچ کس حاضر نبود 

مصالح را به آنجا ببرد. 

بــه ایــن دلیــل که 

جاده  های گردنه ای 

داشــت، امــن نبــود 

و ۳ ســاعت این مسیر 

ادامه داشــت. بعد از ۲ 

ماه تصمیم گرفتیم دیگر 

دست روی دست نگذاریم. 

دســتگاه بلوک زنــی خریدیم و 

خودمــان آجرها را منتقــل کردیم. به 

همین دلیل، اگر یک بنای هفتادمتری در شهر 

در عرض ۲ ماه ســاخته می شــود، در آنجا ۸ مــاه زمان 

می برد.»

 مدیریت ضعیف، نفت روی آتش محرومیت است

موســوی دل پــردردی از کمک رســانی های اشــتباه 

دارد. معتقد است چابهار در مقایسه با شهرهای دیگر 

سیستان و بلوچستان امکانات بهتری دارد و کمک های 

زیادی هم به آنجا می رود، اما به دلیل مدیریت ضعیف 

و اینکه زیر ساخت مناسبی ندارد، هنوز محروم است. 

البته نمی شود منکر این شد که بعضی  افراد قصدشان 

از کمــک، ثبت عکس و جمــع آوری رزومه اســت. «در 

جریان سیل اهواز، ۳ سوله پر از مواد غذایی بود. ما ۳۰ 

روز آنجا بودیم و این بسته ها تمام شدنی نبود. همان جا 

متوجه شدیم در کمک رســانی اتفاقاتی مانند سیل و 

زلزله چه قدر اسراف می شــود. از آن زمان در ذهنم بود 

که کمک ها را درست مدیریت کنم. در سیل سیستان و 

بلوچستان، چند بار ارزاق فرستادیم و بعد از آن، تصمیم 

گرفتیم جور دیگری کمک کنیم. متوجه شدیم ۵ روستا 

هستند که آب ندارند و اگر شــاه لوله را ادامه دهیم، به 

آن ها آب رسانی می شود و همین کار را انجام دادیم.»

او ساخت مدرسه و کتابخانه را کاری بنیادی می داند، 

اما به شرط اینکه بعد از ســاخت مدرســه، ارتباطشان 

با آن منطقه و بچه ها قطع نشــود و هرسال جمع آوری 

بسته های تحصیلی ادامه داشته باشد. «شاید در حرف 

راحت باشد، اما جمع آوری پول، مدیریت خرید و حتی 

توزیع کالاها سخت اســت. البته بیشتر کسانی که در 

این ســال ها از آن ها خریــد کرده ایم مبلغــی تخفیف 

داده اند.»

 چرا سیستان و بلوچستان؟

تاکنون برای خیلی ها ســؤال پیش آمده است که چرا 

برای کمــک راه دور را انتخاب کرده انــد، در حالی که 

در همین نزدیکی یعنی حاشیه شهر مشهد نیز بچه ها 

شرایط خوبــی از نظر مالی و بهداشــتی در خانواده ها 

ندارند. موســوی معتقد است روســتاهای سیستان و 

بلوچستان در مقایســه با روستاهای اطراف مشهد هم 

۲۰ ســال عقب ترند. مصداق های زیــادی برای اثبات 

این ادعا هم دارد. «چند ســال پیش در رفت وآمدهایم 

به آن روستاها، متوجه شدم این بچه ها اصلا نمی دانند 

مسواک چیست و بعضی هایشان برای سلامت دندان 

از چوب های سنتی استفاده می کنند. همین موضوع 

موجب شد ۵ هزار مســواک بخریم و از مرکز بهداشت 

بخواهیم بــه بچه ها آموزش بدهد. زمانــی که اولین بار 

برای بچه ها کیف و جامدادی بردیم، برایشــان عجیب 

بود و نمی دانستند برای چه کاری از آن استفاده 

می شــود یا حتــی ۳ خواهــر و برادر 

داشتیم که در یک کلاس درس 

می خواندند و هرسه آن ها 

از یک مداد که قدی به 

اندازه ۲ بند انگشــت 

داشــت، اســتفاده 

هــر  می کردنــد. 

ایــن  کــه  بــار 

را  محرومیت هــا 

می دیدم، بیشــتر 

بــه ایــن موضــوع 

پی می بــردم که این 

بچه هــا چــه گناهی 

دارند کــه در خانواده ای 

مرزنشــین به دنیا آمده اند و 

امکانات کیلومترها با آن ها فاصله 

دارد.»

البته که آن ها از حاشیه شهر مشهد هم غافل نشده اند 

و هرهفته برای تعدادی کارتن خواب  غذا تهیه می کنند 

و افــرادی که زمانــی شرایط مشــابه مصرف کنندگان 

را تجربه کرده انــد، حرف هایی از جنــس امید با آن ها 

می زنند تا بــه ترک اعتیــاد منجر شــود. «دلیل اینکه 

کمک هــا را به آنجــا معطــوف کرده ایم این اســت که 

رسیدگی به این مناطق خیلی کم است در حالی که در 

مشهد مؤسســات خیریه و افراد نیکوکار زیادی داریم، 

اما در سیستان و بلوچستان این کمک ها انگشت شمار 

است.»

او و چنــد نفــری کــه واســطه کمک هــای مردمی به 

روستاهای سیستان و بلوچســتان هستند، خودشان 

کار شناســایی روســتاها را انجام می دهند، اما معتقد 

است شناسایی کار سختی نیست زیرا در آن منطقه ۷۰ 

درصد مشکلات مشابه است. به گفته او، آن ها در یک 

بخش خیلی کوچک از این استان کار انجام داده اند، 

اما هماهنگی و کارهای اجرایی همین بخش کوچک نیز 

خیلی وقت گیر است. او هنوز به یاد دارد که در یک بازه 

زمانی چند پروژه کمک رسانی در آن منطقه را با هم پیش 

می بردند و آن زمان از حجم کارها خسته شده بود، اما 

بازهم دست نکشید. «اوایل خیلی بیشتر به آن منطقه 

رفت و آمد می کــردم، اما بعد از مدتی چنــد نفر در آنجا 

پیدا کردم و زمانی که کار را به آن ها می سپارم، حدود ۹۰ 

درصد خیالم راحت است. خانواده ام از من گله می کنند 

به این دلیل که حتی وقتی در کنار آن ها هســتم، دائم 

مشغول هماهنگی تلفنی برای کارها هستم، اما چاره 

دیگری نیست. من باید شش دانگ حواسم جمع کارها 

باشــد وگرنه همه اعتمادی که جلب شده است با یک 

خطای کوچک از بین می رود.»

با اینکه ایــن گــروه توانســته اند مبالغ خوبــی برای 

کمک رسانی جمع آوری کنند، حتی ۲ مورد نیز سمت 

و سوی کمک ها به آزادی زندانی ختم شده است، اما 

مدتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش 

درآمد افــراد، گاهی برای مبالغی لنــگ می مانند. به 

همین دلیل برخــی اوقات پــول را دومرحله ای جمع 

می کنند یــا اینکــه در پروژه ها مبالغ کمــک را اندک 

می کنند زیرا رقم های کوچک زودتر به نتیجه می رسد. 

«آخرین پروژه ای که داشــتیم تجهیز خوابگاه راسک 

و ۴ کارگاه آموزشــی آنجا بود و اگر ۲ مؤسسه در تهیه 

وسایل به ما کمک نمی کردند، از پسش برنمی آمدیم 

زیرا از سال گذشــته تا به حال مبالغ کمک  هم تحت 

تأثیــر شرایط قــرار گرفته اســت و ما خیلــی از درآمد 

شخصی مان هزینه کردیم.»

مشــکل بودجه همیشــه نقل داغ محافل مســئولان 

بوده اســت، اما چندی اســت که این مشکل خودش 

را در کمک های مردمی هم نشــان داده است. هنوز 

خیلی از کارها در ذهن بهار و هم گروه هایش هســت 

که به دلایل مالی هنوز به نتیجه نرسیده است. «برای 

نمونه، یکی از مشکلاتی که در روستاهای این استان 

دیده ایم این است که خانواده ها به دلیل نبود بضاعت 

مالی از نظر تغذیه مشکل دارند و بیشتر بچه ها بدون 

صبحانه و با شکم خالی سر کلاس حاضر می شوند. در 

فکرم هســت بتوانیم جایی را داشته باشیم که در بازه 

تحصیلی برای بچه ها صبحانه تهیــه کند و هنوز این 

موضوع اتفاق نیفتاده است.»

 موازی کاری در کار خیر

نکتــه طلایــی در ماجــرای کمک رســانی ها زمانــی 

اتفاقی می افتد که یک تشــکل مردم  نهــاد یا خیران 

بــا اداره ای که می توانــد کارها را تســهیل یا حمایت 

کند، همراه شــوند. موسوی معتقد اســت با اینکه در 

سیستان و بلوچستان این طور نیست که جلو راه آن ها 

ســنگ اندازی شــود، شــاید حمایت لازم هم صورت 

نمی گیرد. «بیشترین تعامل ما باید با آموزش و پرورش 

صورت بگیرد. برای ساخت هر مدرسه، توافق نامه ای 

بین ما و آموزش و پــرورش امضا می شــود، اما اگر آن 

توافق را انجــام ندهیم، تجهیــزات نمی دهند. ضمن 

اینکه هنــوز با آســتان قــدس تعاملی نداشــته ایم و 

فقط چند مورد از ســوی ایــن نهاد به مــا برای کمک 

معرفی شــده اند. ضمن اینکه معتقــدم باید کمک ها 

به سیستان و بلوچستان مدیریت شــود، نه اینکه هر 

کســی کار خودش را انجام دهد. بارهــا به گروه های 

مختلف گفته ام برای کمک رســانی در حوزه آموزش با 

اداره آموزش و پرورش هماهنگ باشند تا در این زمینه 

موازی کاری نشود.»

او چند ســال اســت به جاهایی ســفر می کند گاهی 

خبری از اینترنت و آنتن دهی در آن  ها نیســت. شب ها 

را در خانه های محلی یا فضای باز زیر آسمان جنوب به 

صبح رسانده است. حمام در بیشتر روستاها برای آن ها 

هم مانند ساکنان آن روستا رؤیایی محال می شود و با 

اینکه حتی سرویس بهداشــتی هم در کار نیست، خم 

به ابرو نمــی آورد. ضمن اینکه برای ایــن کار، از اوقات 

فراغت خود کم کرده اســت. «برخورد مردم سیستان و 

بلوچستان خیلی خوب است. وقتی مهمان به خانه شان 

می رود، هرچــه دارنــد و ندارنــد سر ســفره می آورند. 

بارها شــده اســت که این خانواده ها میزبان ما بوده و 

خواســته اند یکی از ۲ یا ۳ بزی را که تنها دارایی شــان 

بوده برایمان خود قربانی کنند که مانع شدیم. محبت 

این مردم واقعی و رودرروست.»

   آشنايى  اوليه ام با او در حد صفحه عمومى اش در فضاى مجازى 
است. دست روى محروم ترين نقطه ايران گذاشته است، همان 

جايى كه زنان و دخترانش لباس هاى سوزن دوزى شده و رنگى بر 
تن مى كنند، همان جايى كه او را در حوزه اجتماعى دغدغه مندتر 

از قبل كرد. درياى محروميت آن قدر وسيع بود كه نمى توانست 
يك تنه روى آن پارو بزند. آدم هايى  كه دست خير داشتند را 
همراه كرد تا دل به اين درياى مواج بزنند. بهار موسوى، بانوى 

ساكن مشهد، و 3 تن ديگر 5 سال است عهده دار امانت مردم اند براى 
رساندن كودكان روستاهاى سيستان و بلوچستان به رفاه و آرامش بيشتر. 

ساخت مدرسه، كتابخانه و توزيع بسته هاى تحصيلى و ... كمك هايى است كه براى 
بچه هاى اين روستاها انجام مى دهند، بچه هايى كه به تازگى بديهى ترين مفاهيم روزمره 

در زندگى شهرى را كشف مى كنند. آن ها به كمك مردم توانسته اند قدرى چهره 
محروميت را در اين روستاها كم رنگ كنند. گواه آن ويدئوهاى كوتاهى است كه لبريز از 

شوق و خنده هاى ريز كودكانه از ذوق گرفتن هديه است و آن ها را با مردمى كه در اين 
دلخوشى سهيم اند قسمت كرده است.

   آشنايى  اوليه ام با او در حد صفحه عمومى اش در فضاى مجازى 
است. دست روى محروم ترين نقطه ايران گذاشته است، همان 

جايى كه زنان و دخترانش لباس هاى سوزن دوزى شده و رنگى بر جايى كه زنان و دخترانش لباس هاى سوزن دوزى شده و رنگى بر 
تن مى كنند، همان جايى كه او را در حوزه اجتماعى دغدغه مندتر تن مى كنند، همان جايى كه او را در حوزه اجتماعى دغدغه مندتر 

ساكن مشهد، و ساكن مشهد، و 
رساندن كودكان روستاهاى سيستان و بلوچستان به رفاه و آرامش بيشتر. 

سعیده آل ابراهیم

برخورد مردم سیستان و 
بلوچستان خیلی خوب است. 

وقتی مهمان به خانه شان 
می رود، هرچه دارند و ندارند سر 
سفره می آورند. بارها شده است 

که این خانواده ها میزبان ما 
بوده و خواسته اند یكى از ۲ یا ۳ 
بزی را که تنها دارایی شان بوده 

برایمان خود قربانی کنند که مانع 
شدیم. محبت این مردم واقعی 

و رودرروست
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